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پیشنهادهایی از اهالی فرهنگ و ادبیات برای کتاب خوانی در تعطیلات نوروز

چند کتاب،  یک جهـــــــــــــان تنوعچند کتاب،  یک جهـــــــــــــان تنوع
گروه فرهنگ و ادبیات

تعطیلات نوروز از آن فرصت های غنیمت برای کتاب خواندن است. فراغتی و کناری و کتابی، عیش مدام است برای عشق کتاب ها. هزارویک 
پیشنهاد می شود برای این روزها داد؛ هم می شود تنوع طلب بود و از کتاب های مختلف کام گرفت، هم این تعطیلات شجاعت لازم برای برداشتن عیدانه

آثار قطوری که از ترس نبود فرصت کافی و مناسب، خواندنشان را پشت گوش انداخته ایم، به ما می دهد. ما به رسمی که کم وبیش به آن پایبند 
ک بگذاریم. بوده ایم، امسال هم سراغ چند تن از اهل فرهنگ و ادبیات رفته ایم تا کتاب پیشنهادی آنان را برای روزهای پیش رو با شما به اشترا

کتابی که امسال خواندم و برای من 
از همه کتاب ها جذاب تر و عالی تر 
بود، کتابی است که چندین سال 
پــیــش نــوشــتــه شـــده اســـت و من 
چند سال پیش جلد نخست آن 
را خوانده بودم، اما جلد دومش را 
امسال خواندم. نام کتاب هست 
»سهم ارزشمند ایران در فرهنگ 
جهان« تألیف آقای عبدالحمید 
که انجمن آثار و مفاخر  نیرنوری 
ملی آن را منتشر کرده است. این 
کــتــاب بسیار اطــاعــات جــامــع و 
کاملی را درباره سهم ایران در آثار 
علمی و دانش و پژوهش جهان در 
طول تاریخ نشان می دهد. برای 
همه جهانیان مفید است به ویژه 

برای ایرانیان که بدانند دستاوردهای علمی ایرانیان 
در طول تاریخ چقدر می تواند ما را با ریشه های علمی 
و فرهنگی مان آشنا کند. فقط حس میهن دوستی و 
گاهی و  هیجانات میهن دوستی مان کار نکند، بلکه در آ
گر می خواهیم ایران را  شناخت ما هم باید مؤثر باشد. ا
گاهی ها را داشته باشیم و بدانیم  بشناسیم، باید این آ
که چرا ایران؟ هر کس وطن و میهنش را دوست دارد 

و وطنش برایش بهترین است؛ اما چرا ما 
گر ایران  می گوییم ایران؟ به این دلیل که ا
را بشناسیم، از جان شیفته آن می شویم و 
سهمی که ایران در دانش و فرهنگ جهان 
داشته، سرآمد است و هیچ ملتی به پای 
که از روی شعار  ایــن ملت نمی رسد؛ نه 
که  ــاری  بلکه از روی واقعیت، از روی آث
غربی ها و جهانیان درباره ما نوشته اند. 
بـــاوری کــه بین مــا ایــرانــیــان هست، این 

که ما در فرهنگ و شعر و ادبیات سرآمدیم و  است 
قطعا چنین هم هست. ما در شعر حماسی فردوسی، 
در شعر عارفانه مولانا، در شعر عاشقانه حافظ، در 
رباعی های فلسفی خیام و در شعر اخلاقی سعدی را 
داریم. این ها مشخص است و زبان و ادبیات فارسی 
را در جهان مشخص کرده است. با وجود این، کمتر 
کسی از ما ایرانیان می دانیم که ما همان طور 
که در عرصه فرهنگ و شعر سرآمدیم، در 
عرصه علم و دانش هم در جهان سرآمد 
بوده ایم. تاریخ مهندسی ایران را ببینید. 
ببینید در فیزیک و شیمی و کشاورزی 
که  و اخترشناسی و دانــش شهریاری )
نخستین منشور فرمانروایی جهان را ما 
به جهانیان هدیه کردیم( آثار باستانی ما 
پر از این نمونه هاست. در دانش پزشکی 
کتابی هست از سر ال گویید، نویسنده 

که تاریخ پزشکی جهان را نوشته و یکی از  انگلیسی 
 ارجاعات خوب در سهم ارزشمند ما در جهان، همین 

کتاب است. 
وقتی می بینیم که همه دانش پزشکی جهان مرهون 
دانش پزشکی ما بوده است، متوجه می شویم که ما 
چه جایگاهی در دانــش پزشکی جهان داشته ایم. 
اینکه کتاب های زکریای رازی و ابن سینا هفتصد سال 
در دانشگاه های اروپا -در دانشگاه های مونپولیه و 
بولونیا- تدریس می شده است و اصلا بنیان دانش 
پزشکی در جهان همین کتاب ها بوده اند، آن موقع 
جایگاه علم پزشکی ایران مشخص می شود. اینکه ما 
نخستین ملتی بوده ایم که سنگ کلیه و سنگ مثانه را 
درمان می کردیم، آب مروارید را درمان می کردیم، آبله 
و سرخک را درمان می کردیم. نخستین ملتی بودیم 
که شریان های قلبی را مشخص کرده است. نخستین 
که به شیمی درمانی پرداخته اند.  کسانی بوده ایم 

کار برده اند  نخستین کسانی که بیهوش کردن را به 
که در شاهنامه هم روش آن آمــده اســت. نخستین 
کــرده اســت. این کتاب بسیاری از  ملتی که جراحی 
کــرده اســت. علاوه  این ها را با جزئیات دقیق بیان 
بــر ایــن، سهم ایــرانــیــان را در کــشــاورزی، منابع آب 
زیرزمینی و بسیاری از مــوارد دیگر مانند نخستین 
خ ارابه ها، نخستین ساعت مکانیکی، نخستین  چر
دانش های ریاضی، هندسه، نخستین کسی که فاصله 
گانی  بین زمین و ماه را محاسبه می کند، ابوالوفا بوژ
است که 1100سال پیش این کار را کرده است. دوازده 
تن از اولین های ریاضی متعلق به فرهنگ ایران است. 
کهکشان اندرومدیا را یک ایرانی کشف می کند. کتاب 
او پانصد ســال در اروپــا تــدریــس مــی شــده اســت. در 
گاه شماری و تقویم سرآمدیم و همه این ها در  علم 
 این کتاب آمده است که خواندن آن برای هر ایرانی 

بایسته است.

خـــوانـــدن دربــاره کــتــاب خــوانــی و 
ــی که  ــاداتـ ــای آن و عـ ــه ه ــی ــاش ح
پیرامونش شکل می گیرد، جذاب 
ح اســت. یکی از لذت های  و مفر
ــان کـــه عمل  ــ کـــتـــاب خـــوان هـــا، آن
خــوانــدن در نفس خــود برایشان 
امر مقدس محسوب می شود، این 
است که کتابی بخوانند درباره آداب 
که بیشتر  کتاب خواندن. از آنجا 
کتاب خوان ها اشخاصی منزوی 
هستند و بــه جــهــان دیــگــر افـــراد 
کم بر زندگی مردم عادی راهی  جامعه و مناسبات حا
کتاب هایی  نمی یابند، از رهــگــذار خــوانــدن چنین 
گویی به حسی مشترک با دیگر کتاب خوان ها دست 
می یابند. وقتی چنین چیزی را تجربه می کنند، به نوعی 
حضور دوستان ندیده و نشناخته شان را حس می کنند 

و از تنهایی و انزوا در جهان ذهنی خود فاصله می گیرند.
احمد اخوت را علاوه بر ترجمه های فراوانش از ادبیات 
داستانی غــرب، به نوشته های ذوقــی اش در باب 
خواندن و نوشتن می شناسیم. کتاب »تا روشنایی 
بنویس« او کم کم دارد به اثری کلاسیک در این ژانر 
نوظهور میان کتاب خوان ها تبدیل می شود؛ ژانری که 
قاعده اش بر تجربیات خواندن و عشق به کتاب استوار 

است. به نوعی شاید بتوانیم این شکل از 
ز ادبیات  یرمجموعه ای ا نوشته ها را ز
کــه ارجــاعــات  پــســت مــدرن بــدانــیــم، چــرا
در آن ها فراوان است و به گونه ای عمل 
ــورت می گیرد.  خــوانــدن در خــوانــدن ص
همچنین کتاب هایی از این دست، ترجمه 
و تألیف را توأمان دارند و گاهی رد مؤلف را 
گم می کنیم و تشخیص نمی دهیم مطلبی 
که می خوانیم از کیست؛ از نویسنده ای 

انتینی است که عینا ترجمه شده یا  آمریکایی یا آرژ
آن قدر به ذهن مترجم نزدیک است که از برآیند آن دو، 
مفهومی تازه خلق می شود. در فصل هایی که قرار است 
ترجمه جستار یا داستانی را بخوانیم، ابتدا با یادداشت 
مترجم روبه رو می شویم که به نوعی متن نویسنده را 
گر مقدمه هایی را که تابه حال  کامل می کند. شاید ا

احمد اخوت روی جستارها و داستان های  
کوتاه مختلف نوشته است جمع آوری 
کنیم، خودش یک کتاب مستقل جذاب 
شود.این ژانری است برای گم شدن در 
ادبیات و یکی شدن با کتاب، طوری که 
حتی گاهی احساس می کنیم خودمان 
خـــالـــق مــفــاهــیــم هــســتــیــم. در عمل 
خواندن، مفاهیمی نو زاده می شوند؛ 
ژانری در ستایش خواننده که به متن، 

معنایی دیگر می بخشد.

»خاطرات کتابی«، تازه ترین کار احمد اخوت، طراوتی 
کــتــاب هــای نــو، فضای  عجیب دارد و بــوی خــوش 
کتاب فروشی ها، کتاب های دست دوم، جمعه بازار 
کتاب، حاشیه نویسی ها بر کتاب، کاغذهایی که وسط 
کتاب ها جامانده اند، ارتباط روحی با صاحب قبلی 
کتاب و... از آن استشمام و درک می شود. بازیگوشی 
اخوت و سرک کشیدن به حاشیه ها و جوانبی که یک 
کتاب خوان برایش اهمیت دارد )چنان که خودش 
یک عشق کتاب مجنون است(، چیزی فراتر از یک 
سرخوشی لحظه ای و گذراست. او با چنان شوری 
می نویسد که خواننده ذره ذره آن را مال خود می کند. 
درایــن مــیــان، اخـــوت خـــودش را بــه نوشتن صرف 
درباره لذت خواندن و اشیای مربوط به آن محدود 
نمی کند؛ اشارات فراوان به ظرافت کار ترجمه، ارجاع 
بــه اســطــوره هــا، سخن گفتن درباره نویسنده های 
کــتــاب او  .. همگی سبب فــربــه شــدن  محبوبش و. 

می شوند. شاید کسی بگوید خواندن این گونه متن ها 
هدردادن وقت است و به قول معروف »چیزی گیرمان 
نمی آید«، اما کار او فراتر از این حرف هاست و لذت 
گر بخواهم از  و آموختن در آن به هم تنیده است. ا
گوشه وکنار این کتاب مثالی بیاورم، سخن به درازا 
می کشد و در این مجال نمی گنجد؛ فقط به اشاره ای 
کتفا کرد: اشتیاق نویسنده به کتاب محبوبی  باید ا
که در نوجوانی خوانده و بعدها ظرایف متن اصلی و 
ترجمه جدید را دریافته و رمان در ذهنش بازآفرینی 
شــده و معنایی دیگر یافته، از بخش های جذاب 
کتابی« اســت. می پرسید چــه رمــانــی؟  »خــاطــرات 

آلیس در سرزمین عجایب!
عشق اخوت به ویرجینیا وولف، بورخس، پروست، 
کنر و... عجیب غبطه برانگیز و رؤیایی است. او در  فا
 هر فرصتی عشقش به آثار آنان را اظهار و یادآوری

 می کند.

کــه پــیــشــنــهــاد دوســتــان  وزی  از ر
عزیز روزنامه شهرآرا درباره نوشتن 
کــتــابــی کــه در  پــیــرامــون »بــهــتــریــن 
سال 1402 خوانده اید« را دریافت 
کردم، ذهنم به موازات مرور کردن 
کتاب هایی که اتفاقا به لطف همین 
گذشته، برای  عزیزان و طی سال 
اغلب آن ها در ستون »سه شنبه ها 
 Book با کتاب« مرور کتاب یا همان
Review نــیــز نــوشــتــه ایــم، درگــیــر 
که اصلا »بهترین  یک چالش و پرسش اساسی شد 
بی  کتا ب یعنی  کتا ین  یا بهتر . آ » ؟ ب یعنی چــه کتا
که »بیشترین تأثیر« را روی ما گذاشته است؟ خب 
بیشترین تأثیر یعنی چه؟ )ظاهرا مشکل دو تا شد( 
کمّی و قابل اندازه گیری است  مگر »تأثیر« یک امر 
کمترین داشته باشد؟ به قول یکی  که بیشترین و 
که هرگاه در جلسه های بحث  از دوستان ادبیاتی 
مقایسه و هم سنجی آثار ادبی پیش می آید و مثلا 
یکی از دوستان می گوید: فلان شعر از بهمان شعر 
»عمیق تر« است. ایشان می پرسد: مگر چیزی به 
کذب  که بتوانیم صدق و  یم  نام »عمق سنج« دار

این گزاره را بررسی کنیم، چیزی به نام »تأثیرسنج« 
که بتواند یاری رسان ما در انتخاب بهترین  داریم 
گر  کتاب باشد؟ یا اصــا خــود »تأثیر« یعنی چــه؟ ا
که انسان  بنا به قــول مشهور، بر ایــن بــاور باشیم 
ونی )باورها و عقائد/ احساسات و  سه ساحت در
عواطف/ امیال و خواسته ها( و دو ساحت بیرونی 
( دارد، آیا می توانیم تشخیص دهیم  / کردار گفتار (
ثیر بیشتری  کــدام ساحت ما تأ کتاب بر  که فــان 
گذاشته است؟ آیا این تأثیر به وضع و حال درونی و 
؟  بیرونی ما هنگام خواندن کتاب وابسته است یا خیر
ژه »تأثیر« بــرای بحث پیرامون  کلیدوا اصلا شاید 
که  کلیدواژه مناسبی نباشد. چرا  کتاب«  »بهترین 

افزون بر خود کتاب، به »خواننده کتاب« 
بی  کتا ســت  د و ممکن ا ر ا نیز بستگی د
که بیشترین تأثیر را بر خواننده »الف« 
گذاشته است، تأثیر کمتری در خواننده 
کرده باشد؛ یا ساحت های  »ب« ایجاد 
گرفته در دو خواننده  ر  ا تأثیر قــر تحت 
کتابی واحد،  متفاوت، پس از خواندن 
ید بهتر  ، شا ین ا بر بنا  . شد نبا ن  همسا
باشد به سراغ مفاهیم قائم به ذات تری 

چون محتوا، فرم، تکنیک، زبان و مواردی از این 
دست برویم و به کمک این ها، فهرست کتاب هایی 
را که خوانده ایم، به ترتیب کیفی، مرتب کنیم یا اصلا 
به سراغ مقوله جذاب »حیثیات« برویم و بهترین 
کنیم،  گون معرفی  گونا ز »حیث«های  کتاب ها را ا
انر یا همان گونه  البته پس از تقسیم بندی بر اساس ژ
ادبی. مثلا بهترین رمان از حیث شخصیت پردازی، 
یا بهترین رمان از حیث کشش و تعلیق داستانی، یا 
بهترین رمان پلیسی یا طنز یا رمانتیک، یا بهترین 
وان شناختی یا جامعه شناختی، یا بهترین  رمان ر
کتاب فلسفی  کلاسیک یا نو، یا بهترین  کتاب شعر 
گفته نماند، دیدن  و ده هــا مــورد مشابه دیگر. نا
ــی و  ــل ــای ادبـــی داخ ــزه ه ــای فــهــرســت ج
خارجی، مانند جایزه جلال خودمان یا 
جایزه بوکر، می تواند روشنی بخش این 
بحث باشد. اما همان طور که می بینید 
که حقیر در این یکی دو  و همان طور 
ــه طــور ذهــنــی دیـــدم،  ــارهــا ب هــفــتــه، ب
این گونه پرداختن به سؤال »بهترین 
کــتــاب«، در عین جــذاب بــودن، فعلا 
راهی به دهی نمی برد و باید چاره ای 

دیگر اندیشید. این شد که به سراغ یکی از دوستان 
گفت وگو با ایشان،  کتاب رفتم. خوشبختانه،  اهل 

مثل همیشه ثمربخش بود و راهگشا.
وان شناسان، برای  ایشان در آغاز، از این تمثیل ر
ند  د کر ه  د ستفا گی ا ند ر ز مــو ین ا تر تشخیص مهم 
که ما در اینجا، آن تمثیل را برای انتخاب بهترین 
ل،  کرده و زبانم لا گر خدای نا کتاب، به کار می بریم. ا
یــد،  ا کــه فقط دو ســال دیگر زنــده  بــه شما بگویند 
گزینید، یا  ا بــرای خواندن برمی  کتاب هایی ر چه 
کدام یک از کتاب هایی که پیش از این خوانده اید 
که شما در  ــاره می خوانید؟ فــرض می کنیم  را دوب
کتاب تهیه   n پاسخ به این سؤال، فهرستی شامل 
ج در صورت  می فرمایید. در ادامه، بازه زمانی مندر
سؤال را کوچک تر کرده و مثلا به شما می گوییم که 
ل( فقط یک سال یا شش ماه  )البته باز هم زبانم لا
زنده خواهید بود. از آنجا که مدت زمان باقی مانده 
د  ا که شما تعد ســت  ، طبیعی ا ســت فته ا هش یا کا
 m که قطعا  کنید  کتاب انتخاب   )m کمتری )مثلاً 
گر  کمی ریاضیاتی شد:(. حال ا که  است )ببخشید 
کرده مطلع شوید که فقط تا فردا زنده اید  خدای نا
و آن قدر عشق کتاب هستید که این روز آخری را نیز 

نمی خواهید بدون مطالعه و دانش افزایی سپری 
کنید )مانند داستان معروف ابوریحان بیرونی که در 
بستر مرگ نیز به دنبال کسب دانش بود( آن گاه به 
احتمال زیاد فقط یک کتاب برمی گزینید که همان 
می شود »بهترین« کتابی که خوانده اید یا در آرزوی 

خواندنش هستید.
گفت وگوی  که  افزون بر این تمثیل، نکته دیگری 
نــد، »سرعت  وز در ذهــن و ضمیر حقیر نــشــا آن ر
کــه مــی تــوانــد تا  کــتــاب هــاســت  خـــوانـــدن« بــعــضــی 
حدودی، نشان دهنده میزان درگیرشدن خواننده 
با کتاب باشد. حتما برای شما هم پیش آمده است 
کرده اید و در  ع  کتاب ها را شرو که خواندن بعضی 
ادامه، نتوانسته اید آن ها را زمین بگذارید و به قول 
نــدک،  وف، یک نَفَس، یا با وقفه های زمانی ا معر
کتاب ها را به پایان رسانده اید. بر این  مطالعه آن 
اساس، کتاب هایی که در مدت زمان کم و با سرعت 
)و اجازه دهید عرض کنم( وَلَع زیاد خوانده می شوند، 
بهترین کتاب هایند. برای حقیر، در سال 1402، رمان 
»سرگذشت تام جونز، کودک سرراهی«، نوشته هنری 
ک، این گونه  کریمی حکا فیلدینگ، ترجمه احمد 

بود.

من دو کتاب پیشنهاد می کنم. یکی 
از این دو را خودم ترجمه کرده ام 
با نام »وای ددم وای«. می دانم 
ب  کتا م  د آ ست  ا هی  ا خو د خو
کند، ولی این  ا معرفی  خودش ر
تنها کتاب طنزی است که به تازگی 
دیده ام و چون قرار است کتاب برای 

ایام نوروز پیشنهاد شود، این کتاب را به دلیل طنز 
خوب آن پیشنهاد می کنم. کتاب گلچینی است از 
 بیست داستان طنز کلاسیک از بهترین طنزنویسان 

جهان. 
می دانید که هرچه آدم را بخنداند، لزوما طنز نیست 
و هر طنزی هم لزوما آدم را نمی خنداند، ولی هر طنز 
آدم را به طرز شیرینی به تفکر وامی دارد و روح آدم را 

سبک می کند، چون به او می آموزد که برخی چیزها که 
خیال می کنیم مهم هستند، درواقع اهمیتی ندارند. 

ناشر این کتاب انتشارات نیلوفر است.
کتابی است با  که پیشنهاد می کنم،  کتاب دومی 
عنوان »کوکورو« نوشته ناتسومه سوسه کی که یک 
اپنی است. این داستان عشقی  کلاسیک ژ رمان 
کتاب تاریخ، ما را با  سیصدصفحه ای بیش از هر 

فرهنگ و تاریخ ژاپن آشنا می کند. درباره اهمیت این 
کتاب همین بس که ژاپنی ها این رمان را در دبیرستان 
تدریس می کردند و تا مدت ها عکس نویسنده آن 
روی اسکناس های ژاپن چاپ می شد. سه ترجمه 
 از این رمان به فارسی وجود دارد، ولی ترجمه 

سمیه دل زنده روی که انتشارات نیلوفر چاپ کرده، 
بسیار روان و خواندنی است.

ن  ز میا ا ب  کتا ین  بهتر ب  نتخا ا
انبوه کتاب هایی که در یک سال 
خوانده ای معمولا با یک چالش 
و است و آن اینکه  و به ر جدی ر
اغلب این احتمال وجود دارد که 
خر  ا و ین ا که ا یی  ها ب  کتا ت  لذ
خوانده ای در دل و جانت زنده تر 
ت  هن و ضمیر ر ذ تش د ئیا و جز
ا  شد و حق مطلب ر تر با نگ  ر پر
ر  گذ مل  که شا یی  ها ن  آ ه  ر با ر د
زمان شده اند ادا نکنی. به صرافت افتادم تا از 
که هنگام  میان نامزدهای نهایی ام، به تاریخی 
خرید کتاب روی صفحه نخست آن ها می نویسم 

که  کتابی  کنم. مطمئن شدم نخستین  هم دقت 
امسال خوانده ام، دلپذیرترینشان هم بوده است. 
تمام جزئیاتش را به خاطر داشتم و بعضی جملاتش 
در جانم رسوب کرده بود. گاهی از آن نقل قول کرده 
بودم و به سیاق کتاب هایی که دوستشان دارم، 
نسخه هایی از آن را به دیگران هدیه داده بودم. 
طرفه آنکه خودم هم آن را هدیه گرفته بودم. تاریخ 
فروردین ماه 1402 با جملاتی مهربانانه بر پیشانی 
آن نقش بسته بود و خوب به یاد دارم که نوروز این 
سال را بر من خوش کرده بود. خواندنش غم و شادی 
توأمان داشت. بغض و لبخند را در پی هم می آورد. 
خشم و امید را کنار هم می نشاند. آدم را عمیقا به 
فکر فرو می بُرد و صمیمانه به تحسین وامی داشت. 

گاهی دلنشین ترین کتاب ها آن هایی هستند که فکر 
می کنی یک نفر قلم به دست گرفته و حرف دل تو 
را نوشته است. دارم از دل مشغولی های مشترک 
صحبت می کنم؛ دارم از »مسئله مدرسه« می گویم.
مسئله مدرسه را دکتر نعمت ا... فاضلی -استاد 
مردم نگاری پژوهشگاه علوم انسانی- نوشته و 
زیرعنوان »بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش 
ایران« را برای آن برگزیده است. عناوین فصل های 
پانزده گانه کتاب تأمل برانگیزند و نشان می دهند 
که مخاطبان آن تنها معلمان و مدرسان نیستند، 
بلکه »هر کسی که غم خوار آموزش و توسعه فرهنگ 
در ایران امروز است«، »فعالان و کنشگران مدنی 
کیفی نظام آموزشی دارند« و  که دغدغه ارتقای 

البته »کتاب خوان هایی که از خواندن بحث های 
تحلیلی درباره جامعه امروز ایران لذت می برند و 
جامعه شناسانه اندیشیدن را دوست دارند.« این 
کتاب، کتاب آن ها، و مسئله مدرسه، مسئله آن ها نیز 

هست. جامعه شناسانه اندیشیدن یعنی ایجاد 
زمینه اندیشیدن و فهم پذیر کردن پدیده‎های 
 ، ختن ن و شنا ا فهمید نش ر ا ؛ د عی جتما ا
به جای ابزار قرار دادن؛ توانایی فهمیدن، 
گفت وگو کردن، درگیر ساختن، بروز خلاقیت، 

متفاوت اندیشی و فرصت نقد.
مسئله مدرسه را باید خواند، چون که »اولویت 
را به یافتن و ساختنِ »چه باید اندیشید؟« 
کرد؟ «و در این زمینه  می دهد تا » چه باید 

هم اولویت را به گفت وگوی جمعی و نقاد و دانش 
و خرد جمعی می دهد تا دانش فنی و تکنوکراتیک و 
بروکراتیک«. مسئله مدرسه را باید خواند، چون نسل 
دانش آموز نوجوان امروز در بحران 
قرار دارد و مدارس به یکی از منابع 
بحران خیز و بحران ساز تبدیل 
شده اند. مسئله مدرسه را باید 
خواند تا بهتر بتوان آسیب‎ های 
ا  ر  » ی ز سا فظه  حا ست  سیا «
بله با  د مقا ر صد خت و د شنا
آن برآمد تا »عاملیت، فردیت و 
تفاوت های فردی و اجتماعی 

دانش آموزان پذیرفته شود«.

»سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان«

بهترین کتابی که در سال 1402 خوانده‌ام

»وای ددم وای« و »کوکورو«

مسئله مدرسه و مدرسه مسئله‌دار
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»خاطرات کتابی«

پیشنهاد  نوروزی


